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چکیده

ها پس از او بسیاري از فیلسوفان مسلمان و اسلامی است، قرنفلسفهسینا فیلسوفی اثرگذار درابن
عقلی کاملاًي اثبات معاد روشی سینا براابوعلی. دانستندهاي او میحتی متکلمان خود را شارح اندیشه

او براي اثبات ،به عبارت دیگر. کندبر بقاي آن اقامه مییدلیلنفس،تجردّگزیند و از راه اثبات برمی
داند، اما براي اثبات معاد ممکن میکاملاًکند و روش فلسفی را معاد روحانی صرفأ به عقل استناد می

وي درکل پیرامون . داندعقل را در این میدان لنگ میجوید و کمیتجسمانی به وحی استناد می
گیرد و جز در مواردي که مرتبط با معاد مباحث نفس و معاد از استدلال عقلی و فلسفی مدد می

ولی صرفأ به ،جسمانی اعتقاد دارداو به معاد روحانی و. کندجسمانی است، به متون دینی استناد نمی
کند، تصویري که او از ردازد و معاد جسمانی را به دین واگذار میپبررسی فلسفی معاد روحانی می

در این مقاله کوشیده . بر فیلسوفان پس از او بسیار اثرگذار بوده است،دهدمعاد روحانی به دست می
.قرار گیردتحلیل و بررسی است دیدگاه ابن سینا پیرامون معاد موردشده

معاد روحانی، نفسابن سینا، معاد جسمانی،:کلید واژگان

1. Tahere.gholami26@gmail.com
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مقدمه.1
ن را به خود جلب کرده است ویژه فیلسوفاه و بها یکی از مسائل مهمی که از دیرباز توجه عموم انسان

مسأله را به شکلی تبیین کنند که اند اکثر فلاسفه کوشیده.معاد و رستاخیز و چگونگی آن استمسأله
اي از فلاسفه همچنین آن دسته.م سازگار باشدنظام عالم وآدطبیعت وجریان اموربا عقل و منطق و

چه که در آئین اسلام از چگونگی معاد ، کوشیدند تا آن مبانی را با آنکه در جهان اسلام ظهور کردند
،توحیدمسالهازبعد،اهمیتنظراز،معادمساله. وفق دهند،نفس و بدن گفته شدهوو رستاخیز،

حقیقتدواینبهرامردماینکهبراياند مبران آمدهپیا. استاسلامو فکريدینیمسالهترینمهم
معاد جسمانی از مسائل پرفراز و .دیگر به قیامت و معادو) مبدأ(خدابهیکی: کنندمعتقدومومن

کند میرا از دیگر موجودات متمایزهمتااین موجود بی،چون آنچه نفسنشیب فلسفه و کلام است،
مانی شمرده پس اساسأ موضوع معاد از اصول اعتقادي ادیان آساست؛ آن صفت بقا و جاودانگی

مجید به این موضوع پرداخته شده رو در قرآن از این.ن باور دارندادیان به آشود و پیروان همهمی
گونه آیات به تفصیل از ایندر. به این موضوع اختصاص یافته استآن است و یک سوم از آیات 

کلام، هاي فلسفه،چگونگی معاد سخن رفته است، همچنین دانشمندان مسلمان رشتهاهمیت اثبات و 
در . اندهایی را نگاشتهها و رسالهو کتاباند باره پرداختهدرایناي هاي گستردهبه پژوهش...وتفسیر

بوده است که این عنوان » چگونگی معاد«توجه براي همگان این میان موضوع اساسی و درخور
معاد «گردد، اما آنچه در اینجا مورد بحث است که با عنوان شامل مباحث گوناگون میگرچه

ی و دلایل عقلی به اثبات رسیده است، شایان ذکر قرآنشود و در پرتو آیات  آن یاد میاز» جسمانی
ی، و فیلسوفان از دلایل براي اثبات معاد جسمانی قرآناست که عمدتأ مفسران و متکلمان از آیات 

.سینا بررسی کنیمکوشیم  معاد را از دیدگاه ابنمیدر نوشتار حاضر . جویندبهره می

معادمعناي.2
کناردروبودهآسمانیدینهرجدانشدنیجزءکهباورياست،دینیباوریکبیانگرمعادکلمه

دینیعرفدرمعاد. باشدمیتوحیديادیانسومرکن،الهیفرستادگانبهایمانیعنی،نبوتوتوحید
حديبهآناهمیتواستمرگازپساعمالجزايوپاداشوجاویدانحیاتبهایمانمعنايبه
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ریشهازمعاد.باشدشدهحذفآنازگزارهاینکهکردفرضراتوحیديدینیبتوانمشکلکهاست
ابنالرئیس خشی. استشدهخارجآنازکهاستحالتییااصلبهرجوعوبازگشتمعنايبه»عود«

»عود«اند، و گرفته»عود«معاد را در لغت عربی از «: نویسد کهمیخود الضوحیهرسالهدر سینا
از به او یا حالتى است که چیزى در او باشد، و از آن جدا شود، و بو معنى معاد جاى. بازآمدن است

و آن جایى است یا حالتى، که :اندو خواص، این لفظ را از این معنى به معنى دیگر نقل کرده. بازآید
کهمعادکلمه.»)33: 1949،ابن سینا(مردم پس از مرگ در آن جاى بگیرند؛ یا آن حالت او را باشد

شده،استفادهصورتودبهلغتدرحرفسهاینشده،مشتق»عود«مادهازاستعربیکلمهیک
همباشدمیخوشبومادهیککهعودوشودمیعیدانآنجمعواستچوبنوعیکه»عود«یکی

معنايبهکه»واو«سکونو»عین«فتحهبا»عود«دیگري.استلفظهمینافرادواشتقاقاتاز
»عود«مادهرايبلغتاصحابهمه.استدوممعنايهمینمعادکلمهریشهوباشدمیبازگشتن

علماياز(فراهیدياحمدبنخلیل: مثلاً؛انددانستهمشتقآنازرامعادواند کردهذکررادوممعناي
مفرداتعلمکنندهابداعولغتعلمپیشگامانازوالعینکتابصاحبلغت،ونحوصرف،بزرگ
ثمبدا: گویندمیمثلا،آنشروعازدبعکاريدوبارهتکراریعنی: العود«: گویدمیزمینهایندر) لغت
.»)586: 1409خلیل ابن احمد،(»کردتکراروبازگشتسپس،کردشروعیعنیعاد،

بقاي نفس.3
به عبارت .دهددر واقع اساس و زیر بناي اثبات معاد و زندگی ابدي را تشکیل میي نفس،اثبات بقا

به مسئلهقبل از پرداختن.اي نفس را اثبات کنیمسپس بقوتجرّدبراي اثبات معاد باید ابتدا ،دیگر
باید بدانیم  بقا نزد فلاسفه به چه معناست؟ به عبارت آن،دلایل فلاسفه مبنی بر بقاي وي نفس،بقا

یست؟ اندك چ،اندآن هنگام که درصدد اثبات این صفت براي نفس آدمی،دیگر مراد ایشان از بقا
ي معدوم شدن یا فنا به معنا.سازدا به پاسخ این سوال رهنمون میفنا ما رتأملی در  معناي کلمه

روشن .»عدم بر وجودش چیره شد«یعنی »فلان امر فانی شد«،تربه عبارتی دقیق.وجود استازاله
دهد، رخ نمی،اتمجرّدو نه ،لذا در مورد مادیات؛است که غلبه عدم بر وجود، امري محال است

است فساد عبارت « :اندبه فساد تعبیر کرده و در تعریف آن گفته) زاله یک صورتا(فلاسفه از این امر 
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یا در تعریف دیگري .»)1407:214جرجانی،(ازحصول آن در ماده بعد ، از زایل شدن صورت از ماده
رت جوهري از ماده، چنین به انحلال صوفساد انحلال یا چیزي شبیه انحلال است، هم«:اندآورده

شوند که قابلیت انحلال یا قوهیلذا تنها اموري فاسد م.»)407: 1405آل یاسین،(گویند فساد می
فلاسفه نیز .باقی و جاودانه خواهد بود،ه باشدفساد داشته باشند و اگر موجودي این قابلیت را نداشت

که صورت نفس یعنی چنین نیست ؛فساد نداردکه اثبات نمایند نفس ناطقه قوهدر براهین خود برآنند
،چنین نفسهم. موجود استنفسهبگیرد؛ بلکه فیاز آن زایل شود و صورت جدیدي جاي آن را 

بهترین شاهد این مدعا این است که .را که اصلا جزء ندارد و بسیط استشود چمنحل به اجزا نمی
چنین در عناوینی اند، همایشان از تمام براهین دال بر بقاي نفس، فسادناپذیري آن را نتیجه گرفته

ان النفس لاتفسد بفساد «اند که اند به این مطلب تصریح نمودهکه براي این فصول در نظر گرفته
،ملاصدرا؛ 202: 1395نا، سیابن: رك(اندس به فسادناپذیري تعبیر کردهو از جاودانگی نف» البدن
1279:280(.

نتیجه وبراي تبیین مسئله معاد فراهم کرده،ي مناسبی رااثبات بقاي نفس پس از فناي بدن، زمینه
شود که مرگ فقط فنا و نابودي انسان درخشانی نیز درپی دارد؛ زیرا اولأ با اثبات این مسئله ثابت می

ماند، ثانیأ نیست، بلکه واقعیت و هویت انسان، همان روح و روان اوست که بعد از مرگ نیز باقی می
همانی انسان در دو نشئه ماند و ایني و اخروي انسان محفوظ میبا اثبات این مسأله وحدت دنیو

ماند و فساد بدن براین باور است که نفس انسان بعد از مرگ باقی میابن سینا. گرددفراهم می
گردد و براي اثبات این مدعا دلیلی را ذکر کرده و احتمالات متعدد آن را یادآور موجب فساد نفس نمی

ي مرگ و با فساد بدن نابود تدلال او چنین است که نفس در صورتی به وسیلهعصاره اس. شده است
اي بین ي علیّ و معلولی بین نفس و بدن برقرار باشد، در حالی که چنین رابطهگردد که رابطهمی
.)72- 51: 1384،عارفی(نفس نداردسادي در فسادها نیست؛ بنابراین فساد بدن هیچ گونه فآن

ابن سیناهگادیدازمعاد.4
ارتباطقطعرامرگارسطو، همچنانوافلاطونازپیرويبهنیزسیناابناسلامیفیلسوفانبیندر

و مهمآثارازهیچکدامدرآنپیرامونو مسائلمرگحقیقتمورددرسیناابن. داندمیبدنازروح
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وجودباکههرچنداست؛اوردهنیمطلبیو تعلیقات،و معادمبدأنجات،شفا،الهیاتنظیرخودمعروف
آنازو ترسمرگخصوصدرکهرودمیانتظار،شدهذکرهايکتاباینتمامدرمعادهايبحث

او.استپرداختهمساله اینبهضمنیطورتنها بهولی،باشدداشتهوجودارزشمنديومفصلمطالب
خصوصاینرا درمطالبیالموتفخومنالشفاءکوچکرسالهتنها درخود،رسائلمجموعهدر

بدنازنفسمفارقتاستعبارتمرگ«:گویدمیمرگحقیقتمورددررسالهایناو در. استآورده
،سیناابن(» استترکیبفسادهمانمفارقتنتیجهتنهانیست،نفسبرايفساديمفارقتو در این

هرگونهو ازنیستجسمانی،نفسقیقتحچونسیناابننظر از.)به نقل از سلیمانی243: 1400
و رسیدنکمالکسببرايابزاريمنزلهبهاوبرايو جسماستمصونیتانجسمو لوازمعوارض

و به انسانحقیقتبیانضمندرمرگحقیقتاینجادربنابراین؛ شودمیمحسوبآخرتجهانبه
یک تلاش فلسفی سیناابنز سوي طرح معاد جسمانی ا.گرددمیمطرحجسم،برايعنوان ابزاري

نفوسی که به مرحله تببین وضع معادحل و. براي پاسخگویی به دو اشکال مهم فلسفی زیر است
یابی خود ادامه گونه نفوس با تعلق به جسم به کمالاین. اندتام و کمال لایق خود نرسیدهتجردّ

» بدبختی بیشتر انسانها«اشکال پاسخ به همچنین . رسندکامل میتجردّبه درجه دهند ومی
بایست برخی نفوس ناقص، پس از مرگ با تعلق ، لذا مینیز اهمیت داردبودن معاد» الشرکثیر«و

دوباره به جسم به کسب مراحل کمال پرداخته، به سعادت اخروي برسند و بدین وسیله از شمار 
عاد با نظام سان، مالشر، و بدینکثیرشود نهالخیر میدر نتیجه معاد، کثیرشود وبدبختان کاسته می

.)157: 1383یثربی،(گردداحسن سازگار می
. پیموده استالهیات شفاراهی که او در : سینا در زمینه معاد جسمانی ازسه دیدگاه برخوردار استابن

اتکا به اتأملات فلسفی خارج ساخته و تنها راه تصدیق به آن رجسمانی را از حوزهدر این کتاب معاد
وجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولاسبیل الی اثباته الا «:داندآیات و روایات می

به نقل از ،مبدأ و معادوي در کتاب .)423: 1362ابن سینا، (» من طریق الشریعۀ و تصدیق خبر النبوة
که برخی از نفوس مانند اصحاب نآورد، مبنی برایفارابی سخن از الحاق به اجرام فلکی در میان می

توانند ند، نمیاند و اصحاب یمین که کامل در عمل و ناقص در علماشمال که ناقص در علم و عمل
آورد و این ها را به برخی اجرام فراهم میشتیاق آنها به جسم امکان تعلق آناز عالم اجرام فراتر روند، ا
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البته نفس .دنکنانتقال به جرم سماوي پیدا میباشند؛ لذا توانند ابدان انسانی یا حیوانی م نمیااجر
بلکه آن جرم را فقط براي تخیل صور مورد استفاده قرار ،شودنفس براي اجرام فلکی نمی،انسانی

بخش خواهند بود و زیبا و لذت،دنصور خیالی اگر مربوط به اعمال نیک و موجب سعادت باش.ددهمی
هاي ناپسند را تخیل اعمال ناشایست و موجب شقاوت باشند صورتها مربوط بهاگر این صورت

گرچه در ظاهر الاضحویهرسالهنام منصوب به وي موسوم به الهدر رسابن سینااما بیان . دنکنمی
عقل و اصول عقلی قابل جسمانی باکه معادر اوست، ولی اصل سخن مبنی بر اینمتفاوت با دیگر آثا

قرآنوي معتقد است که همانطور که در برخی آیات . ، آشکار استآثار اویگرهمچون د،اثبات نیست
بحث معاد نیز چنین است و نیاز به مباحث دقیق عقلی در مورد،مجاز و استعاره به کار رفته است

و کیف یکون ظاهر الشرع حجه فی هذا الباب و لو فرضنا الامور الاخرویه روحانیه غیر «است 
دراك بدایه الاذهان لحقیقتها لم یکن سبیل الرائع فی الدعوه الهیا والتحذیر عنها مجسمه بعیده عن ا

50: 1949سینا، ابن(مثیلات مقربّه الی الأفهام منبها بالدلاله علیها بل بالتبعید عنها بوجوه من الت
بیان نه ،م مردم به انجام کارهاي نیک استقصد اصلی آیات تشویق عموسیناابناز نظر .»)51و

درحتیاز حقایق دینی مانند ملائکه وبسیاري مردم، جسمانی بودن زندگی اخروي؛ چرا که عوام 
لزومی ندارد که حکیم نیز در این باورها از فهم برخی اوصاف خداوند قائل به جسمیت هستند و

.)58: همو(پیروي داشته باشد عامیانه آیات 
و به جهان باقی از دو ، چگونگی انتقال اروح استم وآنجا که انسان موجودي مرکب از جساما از
معاد روحانی را به وسیلهسیناابنالرئیس شیخ.گیردروحانی مورد بحث قرار میجسمانی وجنبه

مانند و به که ارواح باقی میاینبرکنندمعتقد است براهین عقلی دلالت می،دلایل عقلی اثبات نموده
به .عقلانی خواهد بود، سعادت و شقاوت معنوي وو سعادت و شقاوت آنهاگردندسوي پروردگار برمی

ات معاد اثبدروي . باشدنظر وي نعمات بهشتی جهل مرکب و عذاب ناشی از آن نمیاز،عبارت دیگر
عقل آدمی از درك چگونگی و :گویدمیو جسمانی اظهار عجز نموده و آن را به شریعت ارجاع داده 

دي خبر داده و ما به شریعت و امعمخبر صادق از وجود چنین جا که ان است ولی از آنکیفیت معاد ناتو
سینا، ابن(پذیریم، هرچند که برهان عقلی بر وجود آن نداریم، معاد جسمانی را مینبی اعتماد داریم

1395 :423(.
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در مورد معاد رسانیده وآن را به اثبات سینا به معاد روحانی معتقد است وتوان گفت ابنمیبنابراین، 
تقاد وهرکس به مبانی و اصول اسلام اعگوید که دلیلی بر اثبات آن نیافته است ومیجسمانی چنین

اثبات معاد خواهد بگوید که دلیل منطقی و عقلانی برسینا میابن. ذیردپایمان داشته باشد آن را می
اید اسلامی هرکس مومن به عق،قادي استچون این امر از جمله مسائل اعتجسمانی سراغ ندارد و

البته . یلی بر اقناع کردن او در دست نیستدل،پذیرد و هرکس چنین اعتقادي نداردآن را می،است
بلکه ، مشابهت ندارداست، م به آن تصریح شده با آنچه که در اسلاتماماًمعاد روحانی ابوعلی سینا 

عبارت از این سعادت اخروي رااو . جنبه فیلسوفانه داردکاملاًدهد میکه او از بهشت ارائهتوصیفی
در این هنگام نفس را لذت و سعادتی پیش آید داند که نفس به گوهر پاك خویش بازگشت کند ومی

لامی را آچنان که خردسالان لذات وهاي حسی مقایسه نپذیرد وکه به وصف در نیاید و با این لذت
در حقیقت از کنند وکنند و ایشان را استهزاء میرا احساس نمی،سترسیده اکه به مردان سالخورده 

.برندلذت میشوند وخوش می،دگان آنها را ناخوش دارندرسیکه بزرگان و،لذیذچیزهاي غیر
در نزد مردان رسیده و،نارسیدگان عقلی که گرفتار دنیا و تن هستندهمچنین است حال کودکان و

نفس نیز لذات و در رسالهسیناابن.)131: 1332سینا، ابن(اندخلاصی یافتهگان عقلی که از مادهبزر
.)1383:87، همو(داند آلام جسمانی میا برتر از لذات وآلام روحانی ر

نفس عاقله را پس ،)ص(کریم و اقوال پیامبر قرآنهجسمانی باز طریق مستند ساختن معادابن سینا
او این.پردازدبه تفسیر جاودانگی میکند و با همین دیدگاه انی تلقی میرگ بالاترین مقام انساز م

هی به معاد روحانی بیش از لحکماي اکند که علاقهتأکید میداند ونوع جاودانگی را معاد روحانی می
چنین معادي بالذات به این علاقه به حدي است که حتی اگر . آنان به معاد جسمانی استعلاقه

ترین عبارت در این خصوص در دو کتاب صریح.توجه خاصی به آن نخواهند داشت،ا شودها عطآن
تبیین چنین تصویريسعی در،بیان پنج مقدمهبادر این دو کتابابن سینا.آمده استنجاتو شفاء

واذیتوشرّت وها لذّیک از آنن داراي قوایی است که هرنفس انسامقدمه اول،:از جاودانگی دارد
ها چیزي است ن قوا آن است که کمال هریک از آنتمام ایركمشتنقطهمخصوص به خود دارد،شر

این مقدمه را با آوردن سیناابن. خیر استادراك این امر موافق، همان لذت وکه موافق آنها باشد و
که ملائم ،گانه رااست که کیفیتی محسوس از حواس پنجن کند؛ لذت شهوت آهایی کامل میمثال
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آوري امور موردعلاقهلذت حافظه نیز یاد، لذت وهم امید وغلبه استلذت غصب .حاصل کند،اوست
دوم به اما مقدمه،اول به اشتراك میان قوا اشاره داشتمقدمه. )291: 1364،ابن سینا(گذشته است 

اتم است، از قوا افضل وبه عبارت دیگر کمال برخی.پردازدیک از قوا میتفاوت کمال مربوط به هر
از سویی دیگر خود این قوا متفاوت از . تر استکمال بعضی قابل وصولتر واي طولانیکمال پاره

این مقدمه در سیناابن.)291: همان(کمالات داراي مراتب اشتدادي هستند این لذات وبقیه است و
الامر است چیزي در نفساد او ممکنبه اعتق.کندالامري تلقی میلذت را ادراك کمال نفسسوم، 

لذتی را در آن نیابند، عدم ادراك لذت یک ،افرادي به دلیل عجز از ادراك آن کمالولی ،کمال باشد
سومنیز مانند مقدمهچهارم مقدمه.)292: همان(شود تا انسان شوقی به آن پیدا نکند ، سبب میشی

وید که اگر امري نفس را به خود مشغول نماید یا چیزي گالامري بودن لذات تأکید دارد و میبر نفس
الامر ملایم با که نفس از چیزي که در نفساین احتمال وجود خواهد داشت ،مانع ادراك نفس شود

، ؛ چنان که بیماري بیمارانکه ضد آن را ترجیح دهداي ه گونهحتی ب،، کراهت داشته باشدطبع اوست
یا انسان ترسان که ترس سراپاي ار از طعم شیرین بدش آید وشود که بیمچونان مانعی سبب می
پنجم مقدمه .)همان(کندآن را حس نمی،ذتی برایش حاصل شودهرچند ل،وجودش را گرفته است

سینا معتقد است که ابن.الامري بودن لذت استتاکید بر نفسچهارم وسوم ونیز در تکمیل مقدمه
.رددگبه دلیل مانعی از آن تنفر نداشته، ناراحت نمی، اما شودمیمبتلاگاهی نفس به ضد کمال خود 

؛ با گذشت این حالت است کهطعم دهانش تلخ است، خود متوجه این مسأله نیستکهفرديمثلاً
. )همان(کند خود وضعیت قبلی خود را ادراك می

به این نتیجه ،معاد روحانیبحثها براي صل یاد شده و مقدمه قرار دادن آنبا توضیح پنج اسیناابن
، آن است که ، ملائم با نفس ناطقه استاولنفس ناطقه که بنابر مقدمهال خاصِرسد که کممی

: 1376سینا،ابن(صورت کل جهان در او مرتسم شودشبیه عالم عینی باشد و، درستعالمی عقلی
قایسه ابل موه به حدي بالاست که قدهد که کمال این قه با استناد به اصل دوم، تذکر میآنگا.)466

دهد که کمال نفس ناطقه، استمراري همیشگی دارد که او توضیح می.باشدبا کمال سایر قوا نمی
کند که شدت کمال مخصوص به همچنین بیان می. ن نفس ناطقه استو نامیرا بودمجردّناشی از 

نفس ناطقه شود وها محدود میآنه سطح چرا که کمال مربوط به اجسام ب،نفس ناطقه بیشتر است
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از سوي دیگر ادراك . کندبه خود را در ذات خود دریافت میکمال مخصوص،بودنمجردّبه دلیل 
.ادراك دیگر قوا شدیدتر استنفس ناطقه از

سیناابنرابطه معاد و وحی از دیدگاه .5
آن ون عاد جسمانی و شؤکه شناخت ماي هرهترین چشاخص،میان متقدمان از فیلسوفان اسلامیدر
،تجربیعقلی و یک مقدمهبا توجه به دو مقدمهوي . استسینا در گرو رجوع به وحی دانسته، ابنرا

مقدمات مورد.شماردرفتن آن را بنابر مقدمات لازم میپذیداند وبیان معاد جسمانی را شأن وحی می
یات معاد جسمانی از خارج بودن جزئ. 2؛راك آنادمحدود بودن قدرت عقل و. 1:اشاره عبارتنداز
: 1383حکیمی،()خبرالنبوة(گفتار صاحب وحی مطابق واقع بودن . 3؛اي عقل فلسفیهحوزه استدلال

معاد «تقسیم معاد به گشاید و پس از طرح معاد جسمانی را در فلسفه میراهگونه اینسیناابن.)46
تصدیق «شمارد و با تعبیر ن معاد جسمانی را لازم میپذیرفت»معاد مدرك به عقل«و » وارد در شرع

تصدیق خبر مصدق صادق است و،داند؛ زیرا خبر نبوتمیقبول این معاد را نیز عقلی» خبر نبوت
هو منقول فی الشرع المعاد منه ماإن«:گویدکه میضرورت عقلی است؛ چنانحکم عقل وآن، عین

ملاصدرا .)54: 1376،سیناابن(»...تصدیق خبر النبوةلشریعه ومن طریق اسبیل الی اثباته الالاو
الظاهر من کتب شیخ و« : گویدمعاد جسمانی و پذیرش آن چنین میسینا دربارهظر ابننیزدرباره ن

فانه قال ، البرهانالا انه لم یحصل بالبیان ورئیس انه لم ینکر المعاد الجسمانی، وحاشاه عن ذلک،ال
سیناابن.)403:1379ملاصدرا،(»إن المعاد قسمان جسمانی و روحانی: کتبهموضع منفی غیر

،سیناابن(»...منقول من عند البعثهومنه مافنقول یحب ان یعلم ان المعاد...بالحريو«:گویدمی
1404:423(.

انکار معادوابن سینا.6
هم به ،گیردتن آدمی تعلق میرستاخیز هم بهدر این شکی نیست که از نظر آیین اسلام معاد و

ف آراء لیکن اختلا.معاد در اسلام هم جسمانی است و هم روحانی،به عبارتی دیگر.نفس و روح او
ه دلیل بطلان بدانند ورا روحانی می، چون اکثر آنها معادشودجا آغاز میفیلسوفان اسلامی از همین
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معاد جسمانی براي آنها قابل ،بازگشت نیستعاده وشود قابل اکه آنچه معدوم میاینمعدوم واعاده
اثبات در،مقدمات حکمت متعالیهاسلامی با مبانی ونها صدرالمتألهین از گروه فلاسفهت. قبول نیست

به خوبی هویداست که وي منکر معاد جسمانی سیناهاي ابناز کتاب.کرده استتلاش معاد جسمانی 
در اینجا .پرداخته استها برهان بر حشر جسمانی آنوس به اقامهی در مورد برخی از نفنیست و حت

اصل معاد جسمانی راسیناابنندان معاصر بر این باورند که اندیشمکه برخی ازباید یادآوري کرد 
قطعی دین را از اصول ثابت ومعاد جسمانی سیناابندارند که منکر است و شگفت این که بیان می

این.)45: 1385،دینانی(کنند سینا همراهی میحکم به تکفیر ابناست و غزالی را در به شمار نیاورده 
مانند سخن اسماعیل خواجویی سخنی حکیم فاضل ملا. رسدسخن محل تأمل و مخدوش به نظر می

فإن بعضهم کالمعلم الثانی «: زنون نقل کرده استهنصر فارابی از شرح رسال، ابوسینا از معلم ثانیابن
اما المعاد فقد ورد به الشرع و نحن نتبع وفق ما امر به الشرع و: شرحه علی رساله زنون الکبیر قالیف
سینا درواقع، ابن.)1378:304،آشتیانی(»لذات جسمیهو هو منقسم الی لذات عقلیه و) ص(النبی و

لازم است بدانیم از دید او، . بردبراي معاد جسمانی به شرع پناه میاما ،کندمعاد روحانی را اثبات می
جز از طریق معاد جسمانیراهی براي اثبات ، همان چیزي است که شرع بیان کرده است وکه معاد

که نفس سینابا توجه به این باور ابن. )423:1364سینا،ابن(تصدیق به نبوت نیست شریعت و
با مبانی عقلی و فکري ،نداردبه بدن نیازدیگر،را طی نمودعملی هنگامی که کمال عقل نظري و

نی دینی بر معاد جسمادر دلالت قطعی نصوص.را اثبات نمودتوان به آسانی معاد جسمانیاو نمی
مثل امتناع ،اي عقلی و علمیهدینی در طول تاریخ با چالشتردید نیست؛ اما این آموزهجاي شک و

، ها را در برابر خود داردبا تبدل سلولک شخص در طول حیات تعدد بدن دنیوي یمعدوم، واعاده
تصور عذاب ، مثل شدت غیرقابلخوانی ندارندوایات به ظاهر با معاد جسمانی همزیرا برخی آیات و ر
ها و زمین در برابر آن تحمل مقاومت ندارند وکه کوهها و آسماناي یان به گونهو آتش براي جهنم

جنَّۀ عرضها کعرض السماء (جایگاه بهشتیان دهالعاات و روایات بر وسعت فوقدلالت آی
ت واینها با بدن دنیوي سنخیهکه هم...ها براي آنها و، یا وفور غیرعادي نعمت)21/حدید()الأرض

اي سینا در برخی آثار خود به گونهالرئیس ابنشیخ،از شبهات مذکوراي خاطر پارهبه .سازگاري ندارد
ی وقرآنه و معاد را صرفأ روحانی دانسته است؛ با این توجیه که خطابات معاد جسمانی را انکار کرد
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با زبانی قرآنرو ز همینا.اندم روحانی چندان آشنایی نداشتهافرادي بوده است که با عالبرايروایی 
معاد سیناابنبنابراین،. در قالب محسوسات توضیح داده استنهافهم معقولات را براي آساده و قابل

او لذت و .نه عود روح به سوي بدن،داندات میمجرّدبه سوي خداوند یا عالم ا به معناي عود روح ر
که شارع براي تشویق شماردمجاز و استعاره می،ریعت آمده استدردهاي جسمانی قیامت را که در ش

ابن (ده استگونه مجازها متوسل شاینبه،ترساندن آنها از کردار زشتعموم مردم به کارهاي نیک و
ه و متهورانه سخن اینگونه قاهران،تالهیات نجامانند ، اما در برخی آثار خود.)به بعد50، 1949، سینا

و شقاوت عقلی سعادت وبلکه به صراحت اعلام کرده است که هر چند معاد روحانی و؛ نگفته است
از طریق جز،بر آن دلالت داردنی که شریعت اما معاد جسمافلسفه قابل اثبات است،روحی با عقل و

لا من الشرع والمعاد منه مقبولإن«:گویداو چنین می. شرع و اخبار مخبر صادق قابل قبول نیست
خیرات البدن وهوالذي للبدن عندالبعث وتصدیق خبر نبوة وولی اثباته الاّ من طریق الشریعۀ سبیله ا

الشقاوة شریعۀ الحقۀ التی اتانا بها نبینا حال السعادة وقدبسطت الشروره معلومه لایحتاج الی تعلم و
هوالسعادة ووقدصدقۀ النبوةالقیاس البرهانی وهو مدرك بالعقل ومنه ماالتی بحسب البدن و

هوالسعادة قدصدقۀ النبوة والقیاس البرهانی ومدرك بالعقل وهومنه ماشقاوة التی بحسب البدن و
ابن (» إن کانت الأوهام منّا تقصر عن تصورهما الانلمقاییس اللتان للأنفس وشقاوة الثابتتان باو

ي معاد جسمانی را توجیه کرده ار برخی دیگر از آثار خود به گونهجالب این که د.)682: 1364،سینا
.وجه سازگاري نداردبلکه با نصوص دینی به هیچ،ن نیست؛ البته توجیهی که نه تنها دلیلی بر آاست

تجردّسی که به مرحله نفو(نفوس ناقصطبق آن، از معاد جسمانی ارائه کرده است که و تصویريا
که نفس آنها محسوب شوند وگیرند، بی آنتعلق میپس از مرگ به اجرام آسمانی، )اندعقلی نرسیده

هایی را ها و عذابگیرند و احوال قبر و قیامت و لذتآن جرم براي تخیلات خویش یاري میتنها از 
صدرا در.)356: 1375، سیناابن(کنند سبت داده شده ادراك میي جسمانی نهاکه شریعت به صورت

: گویدمی،اندمورد معاد را کسب نکردهف دینی درمقام نقد فیلسوفانی که راه صحیح کسب معار
. )1379:179ملاصدرا،(» بالدلیل العقلیحتی ان رئیسهم اعترف بالعجزعن اثبات ضرب من المعاد«

.جسمانی با دلیل عقلی اذعان دارداش در اثبات معادرئیس ایشان خود به ناتوانیحتی : یعنی
به این موضوع نیز اشاره است،الرئیس پرداختهاي شیخهن در بخشی که وي به بیان ناتوانیهمچنی
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م این برداشت حکیم سبزواري ه. )110همان،ص(»ومنها عجزه عن اثبات حشرالاجساد«:کرده است
، آیدبه شمار میمعاد جسمانی رمندان به الرئیس خود از باوگفته شیخصدرالمتألهین را تأیید کرده و

.)340: 1366سبزواري، (اما از اثبات آن با دلیل عقلی ناتوان بوده است
توان پذیرفت یچگونه ماند کهکردهرا اینطور نقد سیناابنگفتار برخی از محققان این نوع برداشت از

تري از وي قرارپایینکه فیلسوفانی که در مرتبهدرحالیکه وي از اثبات معاد جسمانی عاجز باشد، 
ها ومنظور شیخ این بوده است که ما، براي لذتپس ؟اندرا با دلیل عقلی اثبات کردهآن،دارند

ر حقیقت هم همین است که اگرو نداریم؛ پیشسرا راهی جز راه وحی درآنهاي جسمانی درعذاب
قابل نقداین نقد خود.)278: 1384،سبحانی(یافتیمها آگاهی نمیاخبار الهی نبود ما به وجود آن

بسیار روشن است واز اثبات عقلی اصل معاد جسمانی اشاتوانینالرئیس دربارهشیخاست، زیرا گفتار
،الرئیس از اثبات عقلی معاد جسمانی ناتوان بودهشایان ذکر است که شیخ.وجیه نیستتاینگونه قابل

دانسته است؛ حسی منحصر میعالم عقلی وو عالم را به دو،چون عالم مثال و برزخ را قبول نداشته
نتیجه با فانی شدن بدن از بین در. به این دلیل که کمالات یا رذایل انسان هم قائم به بدن او هستند

به شود یاهاي عقلی برخوردار میصورت، یا از نعمتد که در اینگردمیمجرّدنفس روند ومی
ها وپس اثبات عقلی وجود لذت.)69: 1360حسینی تهرانی، (.گرددهاي عقلی دچار میعذاب
.پذیر نیستسرا امکانهاي جسمانی در آنعذاب

ابن سیناکهاستشدهباعثتوأمانصورتبهجسمانیمعادوروحانیمعادپذیرشضمن اینکه، 
و دهدمیادامهخودحیاتبهبدنمرگازپسنفس،روحانیمعاداساسبرباشد،پذیرانیزرابرزخ

استروشن.بیندمیجسمانیعقابوثوابوشودمیبرانگیختهدوبارهبدنجسمانی،معادبراساس
نیزبرزخمولفهینترمهمواستبرخوردارحیاتازجدید، نفستا بعثبدنمرگفاصلهدرکه

مرگبا،شودپذیرفتهتنهاییبهروحانیمعاداگر. استبدنبرايمرگازپسزندگینحوهاستمرار
معاد،روحانیمعادکناردرکهکسیاما. یافتنخواهدمعناییگردد و برزخمیآغازقیامتبدن

وجودوکندمیتلقیناقصتیحیا،روحانیمعادطولدرراانسانحیات،استپذیرفتهراجسمانی
نسبتانسانکاملنیمهحیاتیعنی،برزخدوممولفهروازاین.شماردمیلازمجسمانیمعاددررابدن

.شودمیهویداسیناابناندیشهدربرزخپذیرشوجه،ترتیباینبه. استحاضراینجادرنیزخرتآبه
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پاسخرویم،میکجابهعالماینازخروجهنگامکهوالساینبهپاسخدرالمعادمختصررسالهدراو
وکندمیملاقاتعذابفرشتگانیارحمتفرشتگانباعالماینازخروجباانسانیهرکهدهدمی
مرتبهبااتصالدررابرزخپایینمرتبهسیناابن.استانساننفسقبرکهبرندمیبرزخبهرااوآنان

.کندمیمعرفیقیامتعالمبااتصالدررابرزخبالايرتبهمومادي،عالمبالاي

گیرينتیجه.7
برخوردار بوده است و هریک از اي همواره از جایگاه ویژه» معاد«موضوع ،در میان موضوعات دینی

سینا داراي دیدگاهی ، ابندر میان فیلسوفان اسلامی.انداي به این اصل باور داشتهبه گونهالهی ادیان
، ها در مقام فعل به بدن محتاج استداند که تنسینا نفس را جوهري مستقل میابن.ز اهمیت استحائ

از نظر ابن. سازدت که هیچ ضرري به ناخدا وارد نمیمانند شکستن کشتی اس،لذا نزد وي فساد بدن
ا که نفس چر؛تواند موجب نابودي نفس گرددنه تنها فساد بدن بلکه هیچ عامل دیگري هم نمی،سینا

روشن است که. شود و باقی استیست لذا فاسد نمیپس تضاد در او ن.بسیط است و اجزاء ندارد
.، نفوس از معاد برخوردارنددرصورت بقاي نفس

نی بحث فلسفی چندانی درباره معاد جسمااو. روحانیجسمانی و: به دو نوع معاد اعتقاد داردسیناناب
مانند ابن سینا در آثار مختلف خود.شناسی اوستناشی از نفساین مسألهکند ورا مطرح نمی
الاشارات و ، الحکمهعیون،المعادوالمبدأ، علاییالاهیات دانشنامه، نجاتالاهیات، الاهیات شفا

نکاتی را . انسانی پس از مرگ پرداخته است، به وضعیت نفوسالنفسالهرسومعادمسئله،تنبیهات
اد مع) الف:توان در موارد زیر خلاصه کردمینی در آثار او ذکر شده استمعاد جسماکه در زمینه

صادق دانستن خبر پیامبران است؛ ع وراه اثبات این معاد شر)بجسمانی منقول از سوي شرع است؛ 
، شرور بدنخیرات و)دمربوط به بدن را توضیح داده است؛ شریعت اسلام سعادت و شقاوت)ج

.ذاب بدن، لذت و رنج بدن، معلوم است و نیازمند توضیح نیستعآسایش و
اوبرخی عباراتازواستجسمانیعقلی معاداثباتازعاجزسیناابنفلسفیدرواقع دستگاه

کند میاحاله شرعبهلذاوداندمیممتنعاشموضوعه فلسفهاصولباراآنوقوعکه حتیآیدبرمی
جسمانی قائلمعادبهتواندنمیسیناابنچرااینکهاما.)696: 1379،همو؛ 114: 1363سینا،ابن(
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معادتحقق. )1404:167: سیناابن(استقوه خیالبودنماديبهقولاومانعترینعمدهشود،
ادراكجسمانی راصورخیال،قوةطریقازنفس. استخیالحسیقوايوجودبهمنوطجسمانی

معاد پذیرشبرايمجالیدیگر،برودبینازمادي همقوةاینبدن،مرگباوقتیونمایدمی
درکنار این این مانع .)92:1378آشتیانی، (ماند نمیمادي باقیعقابوثوابادراكوجسمانی

ابن سینا،(امتناع تناسخ ،)36: 1404سینا،ابن(معدوماعادةامتناع: عظیم شیخ از مواردي همچون
،)53:همان(وحدت فعل الهی ،)52: همان(، تناهی ماده)55: همان(مأکول ل وآک، شبه)1949:89

هم به )45: 1949همو،(لزوم تأویل متون دینیو ،)81:تاهمو، بی(تضاد سعادت با داشتن بدن
ی را با سینا هرچند معاد روحانپس ابن.کندجسمانی یاد میعدم پذیرش معاد عنوان عواملی براي 

کند که عقلتأکید می، لکناستاثبات معاد جسمانی اظهار عجز نمودهاثبات کرده و ازبراهین عقلی
یق دلایل نقلی قابل پذیرش باشد، لذا تنها از طری با براهین عقلی قادر به اثبات و تبیین آن نمیانسان
وقتی که در هر چند تا ،داندمیعقل و قیاس برهانی را قادر بر ادراك معاد روحانیسیناابن. است

وجود ،توانیم با برهان عقلیبه عبارت دیگر ما در این عالم می.لم ماده هستیم از تصور آن عاجزیمعا
. به مفارقت نفس از بدن استسعادت و شقاوت روحانی را اثبات کنیم ولی درك حقیقت آن منوط

.)682: 1379سینا،ابن(
از انی کند و لذا معاد روحعاد روحانی تصدیق میه دیگر این که شریعت نیز عقل را در اثبات منکت

آنچه مورد رغبت و عنایت شدید حکماي الهی سیناابنبه نظر .شودطریق نقلی و عقلی ثابت می
توجهی به سعادت اصلاً،بلکه آنان با وجود سعادت روحانی،رسیدن به این نوع سعادت است،است

از بدن را از طریق برهان ثابت فس پس از مفارقت بقاي نوي جاودانگی و.)همان(بدنی ندارند
بنابراین نفس انسانی جاودانه خواهد بود و معاد روحانی از دیدگاه ابن ).264: 1375همو، (کند می

شود که در آن فنا و نابودي زوال بدن به عالمی دیگر منتقل میسینا به این معناست که نفس پس از 
مسرور گشته وکمالاتی که در دنیا کسب نموده است مبتهج وعلوم وجا یا بهحال در آن.معنا ندارد
مغموم ، معذب وه در دنیا تحصیل نموده استصفات ناشایست کجهل یایا به واسطهبرد لذت می

یک رکن اساسی اثبات معاد روحانی، اثبات بقاي لذا.)253:همان(شودرنج میدرد وگشته و دچار
مراد .رساندنفس به اثبات میتجردّا با اثبات سینا این مهم ردن است که ابنپس از مفارقت از بنفس 
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.المی مخصوص به خود داردهم لذت وابن سینا از معاد روحانی این است که نفس بدون بدن
دانسته و سو نفس را حادث وارد است این است که وي از یکسینارسد بر ابناشکالی که به نظر می

به .، لذا فساد در آن راه نداردبودهمجرّدچون نفس از بدو حدوثش کند کهستدلال میاز سوي دیگر ا
دو ممکن نیست که اجتماع اینداند، حال آنعدم فساد متصف مینفس را به حدوث و،عبارت دیگر

آن است که هر موجودي که فساد ، عکس نقیض این اصل خواهد شدچرا که هر حادثی زمانی فاسد
.حادث نیست،پذیردنمی
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